
  همه همزنجيران کارگر!نفتگر، پولادساز!  !پرستارهمزنجيران 

يک طبقه اجتماعی. هر کدام در حوزه ای کار    فی الحال پراکندهما نيز بخشی از شما هستيم، همه ما کارگريم. اعضای  

سرمايه طبقه   يکراست % آن97 بالایمی کنيم. استثمار می شويم. کوهساری از ارزش و اضافه ارزش توليد می کنيم. 

% آن هم زير نام مزد به ما داده می شود تا ظاهرا امرار معاش 3  کمتر از  سرمايه دار و دولت سرمايه داری می گردد.

  بيافرينيم، بتوانيم هزينه   شوکت، ،کنيم و بتوانيم روز بعد هم برای سرمايه داران سود، سرمايه، قدرت، مالکيت، حاکميت

از منکر  دولت،  مجلس شورا، خبرگان، شورای نگهبان،  ارتش، سپاه، بسيج، و نهی  به معروف  امر  ، وزارت  گشت 

کنيم، ارتش نيروی کار سرمايه را زاد ولد  بتوانيم    .تضمين کنيمه را تأمين و  قضائيقوه    ،شکنجه گاه  ،زندان   ،اطلاعات

اسناد و    همهمطابق  و سرمايه های کهکشانی تر آماده سازيم.  و برای توليد سود حداکثر    کنيمپرورش دهيم، تيمارداری  

 ینهادها  يا بقای  سرمايه هاحاصل کار ما صرف توليد، بازتوليد، گسترش، افزايش    %97بيش از    امار خود حاکمان

  صرف بنا به ادعای دولتمردان    آنچه توليد می کنيم  ددرص  3کمتر از  دستگاههای مخوف سرکوب می شود.    و  قدرت

،  نداری  ،ما به همين دليل در منجلاب فقر  .می گرددما  بازتوليد نيروی کار    يا  درمان و آموزش  ،دارو  ،بهداشت  ،معاش

فلاکت و سيه روزی غوطه می خوريم. ريشه بدبختی ها، گرسنگی ها، گورخوابی ها يا محروميت ما از نازلترين حقوق 

ستيزی  دموکراسی  ناسکولاربودن،  دينمداری،  جهل،  نالايقی،  در  وجه  هيچ  به  اجتماعی  آزاديهای  کمترين  و  انسانی 

نيز   آنان  نيست.  جهاندولتمردان  حکام  تمامی  بقای  ،  مثل  نياز  که  کنند  می  آن  دارد،  احتياج  سرمايه  که  کنند  می  آن 

سبعيت سرمايه داری است. کل آنها سر و ته يک کرباسند و هر کدامشان برای حفظ    خون وبشرستيزانه نظام گند و  

ترين،    غوغانقش پراست.    ماندگاری اختاپوس بردگی مزدی از ديگری نسل کش تر، درنده تر، هولوکاست آفرين تر

نسل کشی ها، جنگها، بشريت سوزيها، ويرانی آفرينی ها   ندر راه اندازی طوفا  ، نيرومندترين دموکراسی هاهيولاترين

هولناک تر است. به   ،گسترده تر، فاجعه بار  به مراتبنه فقط از وحشی ترين و هارترين ديکتاتوری ها کمتر نيست که  

کوهسار رفته است،    دنياسکنه آواره کارگر و زحمتکش اين منطقه از  سال بر سر    75فلسطين نگاه کنيد، به آنچه در اين  

کل اين ها حاصل  ،  فروباريده است  پير و جوان غزه  ،زن  ،ماه اخير بر سر دو ميليون کودک  11در طول    بمبهائی که

  شکل فاشيسم و نازيسمبشرسوزترين  با    ، همدلی اردوگاه دموکراسی و برجهای ديده بانی جامعه مدنیهمگنیاجماع،  

تن فروشی  ،  ، آوارگی، کودک فروشیبی سرپناهی  ،، ريشه گرسنگیهاسيه روزي  و   . ريشه بدبختی هاسرمايه داری است

مناسبات اختاپوسی بشرکشی است    هستیسرمايه است. ريشه در    وجوددر ژرفنای  ی حکومتی سرمايه که  الگوها  نه در

خارج و سرمايه، سود، قدرت، حاکميت، سپاه، ارتش، بسيج،   ندرصد حاصل کار و توليد سالانه ما را از دستما  97که  

می سازد. کاری که سرمايه  سرمايه    قهردستگاههای مخوف سرکوب و    يا  پليس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، پارلمان

ميان شعله های  اهست و نيست ما ر جان بشر افتاده و به آتش سهمگينی که در سراسر جهان می کند. ريشه اينجا است.

ما زير فشار ويرانگر، فرساينده و تباهساز تمامی اشکال سبعيت و درندگی  خود خاکستر می سازد از اينجا بر می خيزد.  

تا   کارگران  وضع همه ما  .ماين نظام هستي بهيار، جوشکار  تا  تا پرستار، تراشکار  تا معلم، پولادساز  از خودروساز 

اپراتور صنعتی تا کارگر اداری، زن خانه دار تا مامای بيمارستان،   مترجم، نظافتچی تا خبرنگار، نفتگر تا دستفروش،

تا مرده شو  داروسازی  پيچ و خم    یکارگر  پر  جاده های  راننده  قبرستان،  ترافيک شهریو گورکن    ،مترو  ،بيابانی، 

 تفاوت ها اساسا   پاره ایبا  ولو    مراکز فروش شهری يا روستائی،  جنگلبان، کشتگر، دروکار و کارگر  لگوموتيوران تا

را هم    يک کالا  فروشنده نيروی کاريم. کالای نيروی کار يگانه دار و ندار ما است. راستش همين  ما.  است  اين گونه

 معنا است. بدون هيچ  ی نيست وجود اين کالا هم  ، مادام که خريدارنداريم، زيرا فقط زمانی داريم که خريدار داشته باشد



ما هيچ چيز نداريم. زنده بودن و نبودن،   بيائيد قبول کنيم که   نيستيم.  اين کالاديگر هيچ کاره    هم   به محض يافتن خريدار 

سکونت و آوارگی، هر مقدار کمی و زيادی فقر، هر اندازه شدت و کاستی حقارت و همه چيز ما در  گرسنگی،    ،سيری

ليبراليسم،  ، استبداد، دموکراسی،  دولت، قانون، نظم، حاکميت، الگوهای حکومتیسرمايه است.    و تصميم گيری  يد قدرت

قرارداد،  ديکتاتوری، يافته و متعين در وجود کالبدهای    قانون،  ساختار نظم و    حقوقی، مدنی،سوای سرمايه تشخص 

    هيچ چيز ديگر نيستند.   سرمايه مناسبات اجتماعی

  !  ياران، همزنجيران

دنيائی آمار منتشره از  چنين بوده است اما راستش هر روز وخيم تر از روز پيش شده است. وضع ما اين است، همواره 

در قياس با سال  طبقه ما در طول چند دهه اخير هر سال نشان می دهد  سوی همين جمهوری اسلامی در دست داريم که 

تر نجومی  به نفع  بهای بازتوليد نيروی کارش، قدرت خريدش را به نفع سود هيولائی تر صاحبان سرمايه،  از    یبخش  قبل

  در   طبقه ما  مزد واقعی کل  آمارها آژير می کشند کهشدن حجم سرمايه طبقه سرمايه دار و دولت از دست داده است.  

است. اگر عده ای از ما يا حتی لايه ای از طبقه ما وضعش بهتر شده و سناری    شده  1358نصف سال    1402  سال

افزون تر دريافت کرده است، در عوض لايه ها و گروهها و دهک هائی از اين طبقه به صورت بسيار هولناکی فقيرتر، 

شايد  سيه روزی سقوط نموده اند.  شده و بسيار فاجعه بارتر از پيش به ورطه فقر و گرسنگی و  گرسنه تر، بی سرپناه تر  

ميليونی نفوس توده های   60ميليون کودک و جوان و پير از کل جمعيت    7ا باور کردنی نباشد که بالغ بر  برای خيلی ه

دلار)  و در روستاها     13تومان (    هزار  800زير    هر ماهسرانه  ، در شهرها با درآمد  1401کارگر ايران در سال  

بخشی از طبقه کارگر  . وضع معيشت و رفاه  !!دلار) به اصطلاح امرار معاش نموده اند  8هزار تومان (کمتر از    450

  چرا؟ چرا؟  چرا؟  تا اين سطح سقوط نموده است.

نزده ايم. مسلما چنين  راض و عليه اين تهاجم، تطاول، تعرض و جنايت دست به اعت مبوده اي کامل در حال سکوتآيا ما 

  دی   انداخته ايم، به خيزش عظيماعتصاب راه    6000و    4000هر سال بالای    1397  –  1396نبوده است. در سالهای  

.  انسان آزاده عاصی را از دست داديم  6000و حدود    به نمايش نهاديمرا    1398قيام پرشکوه آبان  روی آورديم،    1396

سهمگين ترين هزينه ها را پرداخت کرديم. مانند «زن، زندگی، آزادی» غلطيديم و  ه های بدفرجامی  به ورطه گمراه

هيچ    مسلما  وايم  انجام داده    تنها کاری است که به وفور  اعتراض    ،اعتصاب  ،شورش  ،مبارزه  .هيچ روزی آرام نبوده ايم

کارزارها    مبارزات،اين خيزش ها،    هو از همه لحاظ درس آموز آن است کمهم، قابل تعمق  کم نگذاشته ايم. مسأله بسيار  

از هر نوع نياز به فکر چرا؟ شايد يکراست دامن خود را    نياورده است.  به بارهيچ نتيجه ای    وشکست خورده    همگی

و پيروزی  «مبارزه همين است، شکست  خلاص سازيم و نعره سر دهيم که  کردن، واکاوی، کالبدشکافی، ريشه يابی  

اين شکست ها است!! کل  اعدام و نسل کشی تنها دليل  کشتار و زندان و شکنجه و  دارد، قدرت سرکوب دشمن بالا است.  

اسلامی بدون ترديد در تحميل   های سلطنتی وزندان، شکنجه، اعدام و سبعيت رژيمبوده است.    آميزانفجارمسلما  سرکوب  

اينها بديهی هستند، اما تأکيد بر اهميت اين عامل، نبايد سد راه جستجوی ما برای يافتن  شکستها تأثير فاحش داشته است. 

عوامل اساسی تر گردد. تاريخ زندگی بشر و مبارزه طبقاتی در بند، بند خود حاکی است که صرف سرکوب نمی تواند 

تباهی باشد. معضل در جای ديگر است، در نوع مبارزه، سترونی،    ،دليل واقعی اين همه شکست، زمينگيری، پسرفت

شکست آميزی، بی ثمری کارزارها، اعتصابات، خيزش ها، انقلابات است. اين اساسی ترين مشکل پيش روی ماست.  

کمبود مبارزه نداريم، مجرد سرکوب نيز عامل و بانی کل عقب نشينی ها، شکست ها، به ورطه استيصال غلطيدن ها  

فته و نمی گيريم، چرا؟، ميليون بار چرا؟ اينجا ما را در خود می پيچد. چرای  يست. از مبارزات خود نتيجه ای نگرن



يافتن ، هيچ امکان گريزی از  هيچ راه فراری از جدی گرفتن آن  انکارگرما  سرنوشت سازی  که پاسخ می خواهد و  

ی اين پرسش  از پاسخ شفاف، سازنده، راهگشااز آن نيست که    هول انگيزترپاسخش نداريم. هيچ چيز ابتذال آميزتر،  

از جستجوی ريشه واقعی شکستها چشم پوشيم و   تا کنونی  فسيل وار در زنجيرهبنيادی،  فاجعه زای  چرخ   اشتباهات 

  نيست.   پای بند ارزشهای واقعی انسانیهيچ انسان  ،جدی کارگرخوريم. اين احمقانه ترين کار است و شايسته هيچ 

  !همزنجيران  ، همرزمان!!ياران 

،  ها راهبردداشته ايم که  اعلام  دردمندانه ترين فريادها    ،لانه ترين، با رساترين، مسؤما با صدای بلندساليان متمادی است که  

ضد بردگی  ،  از هر ميزان بنمايه طبقاتی کارگری، مبارزاتی که  قرن بيستمی  مبارزاتو اشکال    راهکارها، راه حل ها

بی فرجام و بدفرجام    ،سترون،  ندبه بن بست رسيده ا  و برای هميشه  تاريخا  تهی بوده است،  و ضد سرمايه داری  مزدی

غلطيدن به باتلاق    ی سنگين،تداوم آويختن به آنها سوای فرسايش، استهلاک، تحمل هزينه هاو    اندشکست خورده    .ندشده ا

پيش کشيدن مطالبات  شورش،اعتراض، اعتصاب،  آن اشکالما با ادامه  ندارد. ديگری  محصول بدترين شکست ها هيچ 

، ظرفيت، ميدانداری،  مبارزه  ، کار  ،زندگیبه  همين حالا    ی کهنوع نگاه  ،اه  ی، با جهتگيراجتماعی  ،رفاهی  ،معيشتی

 ايرادات   وجوه خود دارای پاشنه آشيلها و  همهدر  ما    جنبش  به هيچ کجا نمی رسيم.  خود داريم  آيندهحقوق انسانی، حال و  

    از جمله:. اساسی گردد اتتغييرستخوش دچيز بايد . همه بنيادی است

دخيل بستن آويختن به مجامع بين المللی، نهادهای دولتی،   يا دخيل بندی به قانونشکوائيه نويسی، طومار پردازی،  – 1

امامزاده های از دولتبه  انتظار حمايت  اتحاديه    ها، قطب  «حقوق بشری»!!  سرمايه سالار   سازمانهای  ها،ها، حتی 

بر گلوی    که بستن طناب دار سرمايه  نمی کندهيچ گوشه مبارزات ما  نه فقط هيچ کمکی به  !!  موسوم به «کارگری»

ها،   نذر و نيازها، توسل جوئی اين است.   دخو های با دست يشطبقاتی خود و خفه ساختن قدرت پيکار طبقه خوکارزار 

 » و در اينجا است  «اشک کباب مايه طغيان آتش  شعر صائب تبريزی است که گفت:صرفا مصداق    ،شفاعت طلبی ها

       بر سر ما آوار است.يا کلا سرمايه که دولت سرمايه داری  ،آتش فشار استثمار، سبعيت، بربريت سرمايه دار البته

اعتراضی درون شرکت ها و مراکز کار، تحصن ها،    ، تظاهراتاعتصابات محصور در چهارديواری کارخانه ها  -  2

هيچ گرهی از معضلات    پرعظمت زنجيروار بين المللیهای    مارش، حتی  فاقد نقش اعمال قدرت  راهپيمائی های خيابانی

يگانه معجزه اش    نيز  نوردی»خيابان  «و کوبيدن بر طبل اعجاز  سناريوی «خيابان»، «خيابان»    نمی کند.زندگی ما باز  

جنبش کارگری از اعمال قدرت دورساختن باز هم بيشتر    ،سرمايهسر  توده های کارگر دنيا از    رفع خطر کارزار طبقاتی

  کوبيدن نظم سياسی، مدنی، اجتماعی سرمايه داری است. در هم در قلمرو تعطيل چرخه ارزش افزائی سرمايه و  مستقيم

عريضه نگاری و توسل    ،دخيل بندی  از  انتظار نتيجه گيری  اعتراض است.کل اينها اشکال تاريخا شکست خورده و عقيم  

سرمايه دار و دولتی که بانی و باعث کل بدبختيهای ما است چرا بايد در عين حال  .  است  توهمکمال  به دولت يا قانون  

موسسه   تراست، شرکت،  ، هيچهيچ سرمايه دار  از اين که بگذريم.  ؟!!مرجع دادخواهی و گشايشگر مشکلات ما تلقی گردد

هيچ وجه خود را ملزم به عقب نشينی   به  هيچ ميزان و ، خصوصی، دولتی به  آموزشی، درمانیو بنگاه صنعتی، تجاری،  

  دليلش  نمی بيند، و قبول مطالبات ما مرکز کاراين يا آن  محدود درون    گسيخته و   اعتصاب  اتظاهرات خيابانی ي  لدر مقاب

و    بزنندکارگران معترض    در هم کوبند، دست به اخراج  چنين اعتصاباتی راکه  سرمايه داران قدرت دارند  است.    روشن

پراکنده در مراکز  اتکاء به اعتصاب محصور  دوران  گمارند.  معترضان بتر بيکار را به جای    بهاخيل کثير کارگران ارزان

هيچ  خود بر صاحبان سرمايه و دولت    به سر رسيده است. توده کارگر برای تحميل هر خواست، هر ليست مطالباتکار  

در مقابله با وحوش ما  .  در هيأت يک طبقه وارد ميدان شود   .به قدرت کل طبقه خود بياويزدچاره ای ندارد، سوای آنکه  



نياز  هر مقدار پيروزی در اين تقابل و کارزار، برای حصول هر خواست خود  سرمايه دار و دولت سرمايه داری، برای  

قدرت متحد شورائی ضد بردگی مزدی   نيازمند يک  يافته شورائی ضد سرمايه داری داريم،  به يک جنبش سازمان 

بايد  به صورت يک طبقه در مقابل سرمايه صف بنديم. بايد اين قدرت را سازمان دهيم و وارد ميدان سازيم.  هستيم.  

کوبيدن نظم سياسی و  ، با در هم  کامل و سراسری چرخه توليد اضافه ارزشتعطيل  قدرت سرمايه را با  بتوانيم  بايد  

داری   سرمايه  اجتماعی  و  بشکنيم.مدنی  هم  در  و  رانيم  محض    عقب  مقابل ضرورت  در  را  ما  مبرم  تاريخ  اين  و 

اين کار سوای تحمل شکست های زنجيروار، فرسودن و سازمانيابی و برپائی چنين جنبشی قرار داده است. بدون  

  هيچ مطالبه ای را محقق نخواهيم کرد. . آخر و عاقبت ديگری نخواهيم داشتاستهلاک و از پای در آمدن هيچ 

مزدی بودن، هميشه فروشنده نيروی کار زيستن عظيم ترين سد سر  عزيمت از هميشه کارگر ماندن، هميشه برده    -  3

صدر و ذيل تمامی کشاکش    که  ما در مبارزات جاری خويش است. برای لحظه ای به اين فکر کنيدراه هر ميزان موفقيت  

افزايش ها به نرخ تورم، اجرای طرح  مزد، افزايش دستمزد، قفل شدن  ما با سرمايه داران و دولت سرمايه حول محور  

،  اين حرف ها، خواست ها، مبارزات معنای صريح و زمينی کل  چرخ می خورد.  طبقه بندی مشاغل، همسان سازی مزدها  

خواستار برده مزدی اراده استوار، ايمان راسخ و عزم جزم  کمال اشتياق،    خود باکه ما    فاش و عريان يک چيز است. اين

به موقعيت خويش به عنوان استثمارشونده، فرودست،   .هستيم  ، هميشه کارگر بودن فروشنده نيروی کار ماندن  ،بودن

  ساختار نظم سرمايه داریانسان فسيل در چرخه توليد سرمايه، انسان منجمد و مسخ در  ،بيگانه از خود انسانستمکش، 

نه فقط  ،  د، ساقط بودن از هر مقدار دخالت در تعيين سرنوشت کار، توليد، زندگی خوخويش  از کار  خود   به جدائی مطلق

جمله، و برملای و مفتخر هم می باشيم!! معنای صريح خوشحال  که بسيار راضی،  گله ای نداريم ،اعتراض ،هيچ انتقاد

از وضعيت خود به عنوان برده مزدی،    شکوائيه ها، آه و ناله ها آن است کهجمله ليست خواست ها، انتظارات، آرزوها،  

 ، سقفشکاياتجمعبست کل يگانه اعتراض، انتقاد، ، ، تنها مشکلی که پيش می کشيمداريم رضايت رفروشنده نيروی کا

توليد  تر    انبوهتا برای سرمايه داران اضافه ارزش و سرمايه  اين است که نانی برای خوردن داشته باشيم  يمان  آرزوها

!! شاه «شاه سلطان حسين صفوی» از «محمود افغان» را هم سفيد کرده ايمحاجت طلبی  گله گذاری و  ما روی  نمائيم.  

همه چيزش را از دست    ، طن اجدادی»«و  ،»ميهنمام  «ت، ثروت،  سلطن  ،حاکميت  ،قدرت  ،کشور  ،تخت  ،صفوی کل تاج

او  آب وضوی  آن بود که    فاتح اشغالگرآخرين و عظيم ترين حاجتش از    ،خان افغان به سر می بردداده بود. در زندان  

سقوط کرده ايم. هر سال کوهساران سر به فلک کشيده ورطه    انبه هم  «شاه صفوی» ما نيز بدتر از  باشد!!    زکمی تمي

سلسله جبال کهکشان خراش سرمايه های طبقه سرمايه دار را بازتوليد و حفظ می کنيم. از  سرمايه ها را توليد می کنيم، 

 دريافت  تومان زير نام مزد يا بهای نيروی کار  3کمتر از  صد تومان ارزش و ثروتی که می آفرينيم در بهترين حالت  هر  

بی سرپناهی، ذلت، بيماری، بدبختی غوطه می خوريم. نسل بعد از نسل اين وضع  . در منجلاب گرسنگی، فقر، کنيممی 

 ،قانع  ،و حقارت گرفتاريم، راضیمصيبت در چنين جهنم گند و خون و دهشت و ، انگار، نه انگار که می کنيم را تحمل

  و کار کنيمبرايشان تا عظيم تر  را به نرخ تورم قفل زنندما مزد  نسرمايه دارا که آنستصدر و ذيل آرزويمان  ،مباهی

در   .سازيمانفجارآميز  خود را    گرسنگی ،فلاکت  ،فقر  وغول آساتر کنيم  آنها را  سرمايه های  کوبنده تر خود را بفرسائيم،  

 وقتی ما وحوش سرمايه دار را مستحکم تر گردانيم. حکومت  ،شوکت ،پايه های قدرتمفلوک تر و همين راستا خود را 

اين يا آن مطالبه ما وقعی  طبقه سرمايه دار و دولتش بايد به  چنين می انديشيم و سطح آرزوها، انتظاراتمان اين است چرا  

چرا بايد از ما بترسند و روی نارضائی يا خشم، قهر ما حسابی باز کنند؟!! چرا در مقابل مبارزه و شورش    ؟!!بگذارند

های ما گردن گذارند؟؟!! چنين توقعی آيا واقعا ناشی   تما دچار هراس گردند؟ چرا بايد عقب نشينی کنند و به قبول خواس

از توهم نيست؟؟ مسلما هست. طبقه سرمايه دار، آحاد سرمايه داران و دولت سرمايه به هيچ وجه، هيچ دليلی برای هيچ  



ما قفل    خواستهای. وقتی که اوج ارتفاع  استپرسش ديگری نيز در همين جا مطرح   عقب نشينی در مقابل ما نمی بينند.

تغيير  ،  دين از دولتجدائی    ،اختيار پوششطرح طبقه بندی مشاغل،    ،همسان سازی مزدها  ،نرخ تورمخوردن مزد با  

با مهر دموکراسی و نوع اينها است    اصلاح الگوی حاکميت بورژوازی،  حاکمان نالايق با لايق، دينمداران با لائيک ها

چرا بايد در بينيم؟    راديکال، آگاه، سرمايه ستيز، شورائی و رهائی آفرين  يک جنبشداشتن  مند  نياز  را  ودخ  بايد  اچر

همه اينها بدون  . معلوم است که  ؟؟!!باشيمميدانداری به عنوان يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد بردگی مزدی  تدارک  

دليلی برای عقب نشينی در مقابل مبارزات ما می بينند و نه ما    نه سرمايه داران  است  اين گونهمادام که    معنا خواهد بود.

اين وضع بايد .  ديدخواهيم    سرمايه داریسازمان يافته شورائی ضد  قدرت    ابراز وجود به مثابه يک خود را محتاج  

    .گردددگرگون 

 يش را به کارزار  جابايد    ،گره خوردن دستمزد به نرخ تورمو    مشاغل،  طرح طبقه بندی  ،بر سر مزد  جدال

به   اختصاص کل حاصل کار سالانه  جنگبايد  حق تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی بسپارد.  پرخروش  

 اين محصول به سرمايه راه انداخت. و انسداد مجاری تبديل  زندگی

   سرمايه دار کوبيد.   طبقهمحصول کار از چنگال  طبل خارج سازی سهم هر چه عظيم تر  در نخستين گام بايد بر

اياب و ذهاب، رفاه،  غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، درمان، آب، برق، گاز،  که    ادبا تمامی توان فرياد سر د 

ج  پولی سرمايه داری خار  طره داد و ستدييک زندگی مرفه بدون هيچ نياز بايد از سوسائل زندگی، کل مايختاج  

توليد  سال  ره درميليارد دلار امريکا  1800تا  1000رقمی ميان بر اساس گزارشات رسمی دولتی ما گردد. 

داد و همه  کمکهای بهزيستی و کميته ام  ،يارانه  ، ليست اجزاء مزداز    ،زير هر نام. کل دريافتی ما  می کنيم

صد تومان حاصل کار سالانه خود دريافت  هر  از    ،تومان  3ما حتی  .  نمی رسدميليارد    25گداخانه های ديگر به  

 توليد و زندگی خود شويم.  ،سرنوشت کارنمی کنيم. بايد خواستار تسلط بر 

 اعلام  کار به نظام سرمايه داری و دولت سرمايه  فروش نيروی  آن    از  کار خانگی زنان بايد محو شود و تا پيش

هر نوع وابستگی اقتصادی زن به همسر و فرزند به کامل تعلق گيرد،  مزد    هر دقيقه و هر ساعتشبه  شود.  

 از طومار زندگی انسانها پاک شود. والدين بايد 

   فرهنگی، فکری، ،  اجتماعی  ،سياسی  يا هر قلمرو فعاليت  شخصیهر نوع دخالت دولت در هر حوزه زندگی

 به حساب آيد.  عليه انسان جنايت  محسوب گردد و جرم ممنوع شود، بايد عقيدتیعلمی، 

 و حيثيت    و توليد و زندگیمتجاوزان به حريم حاصل کار    از ميان آنها،يان زير هر نام بايد آزاد شوند.  کليه زندان

عين قتل  اعدام    د.و بازپروری انسانی گردنراهی مراکز آموزشی    ،انسانها  و حرمت و سلامت فيزيکی يا فکری

         کيفر گردد. عمد اعلام شود و مستوجب 

   و بدون هيچ ارتباط با هم را جمع نمود.   پراکنده محصور در چهارديواری مراکز کاربايد بساط اعتصابات

  شورائی  دست به کار برپائی يک جنبش نيرومند شورائی ضد بردگی مزدی گرديد، بايد يک قدرت سازمان يافته

مستقيم، آگاه، خلاق، نافذ، برابر، شورائی شمار هرچه کثيرتر    ضد سرمايه داری شد، قدرتی با دخالتگریو آگاه  

عليه سرمايه اعمال نمود .  کردوارد ميدان    نمود، پرورد، شکوفا ساخت،متولد  کارگران، بايد اين قدرت را  آحاد  

بدون کار مزدی، طبقات، آتی، جامعه    انسانی  پرچمدار برپائی جامعه آزادنيروی بالنده نوين  مظهر هستی  و  

  ساخت دولت 



   بخش های مختلف ارتجاع بورژوازی ساز و کار تسويه حساب های  بايد سرنگونی طلبی توخالی دموکراتيک

تسخير    بساط سوداگری  سود و حاکميت شيفتگانبا سرنگونی طلبی راديکال ضد کار مزدی جايگزين نمود.  را  

    بر جای آن نشاند.  شعار نابودی هر دولت بالای سر راقدرت سياسی را جمع کرد و 

  برافراشته بايد بيرق پيکار برای تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی 

  توده های کارگر بالنده باد جنبش سراسری شورائی ضد سرمايه داری 

  سرمايه داری  نظم ، هر الگوی حکومتی هر شکل دولتسرنگون باد 

  

  فعال جنبش لغو کار مزدی کارگران ضد سرمايه داری 


